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بررسي معاهدات تجاري ابوالحسن و ابوعنان مريني با : تجارت در درياي مديترانه
   1هاي مسيحي دولت

   

  2يونس فرهمند
 تهران، اسلامي، ملل تمدن و تاريخ گروه تهران، تحقيقات و علوم واحد اسلامي، آزاد دانشگاه استاديار

  ايران
  
  

  چكيده
گردد برمي) ه759- 749 :حك(و ابوعنان ) ه749-731 :حك(اوج اقتدار خاندان مريني به دوره ابوالحسن

آنان نه تنها بر مغرب اقصي، مقر پيشين اين خاندان، بلكه بر مغرب ميانه و  كه از نظر سياسي سلطه
سلطه مرينيان بر سواحل طولاني درياي  .هايي از اندلس نيز بسط يافته بود نزديك و حتي بخش
رافيايي مغرب را به عنوان دروازه تجارت اروپا و آفريقا ارتقا داد و موقعيت جغ ،مديترانه در اين دوره

موجب گرديد تا مسلمانان و مسيحيان در پرتو منافع مشترك معاهدات متعددي با هدف گسترش 
تجارت در درياي مديترانه منعقد كنند؛ حاكمان ميورقه، بنادر ايتاليايي ونيز، جنوا و پيزا و سرانجام 

 ،مين مايحتاج عمومي و مواد اوليه مورد نياز خودأكدام به طور جداگانه با هدف تدولت آراگون هر 
دهد كه به هنگام اقتدار  ؛ بررسي اين معاهدات نشان ميبستندتجاري با مسلمانان مغرب  هايي پيمان

پيمانان تجاري مسيحي آنان ناگزير از پذيرش تعهدات و شروط مسلمانان بودند و  حاكمان مسلمان، هم
اي به سود مسيحيان تغيير  ها به شكل يك جانبه نامه شد، مفاد پيمان ون ضعف مسلمين آشكار ميچ

  .كرد مي
  

  .درياي مديترانه، ابوالحسن مريني، ابوعنان مريني، تاريخ تجارت، ميورقه، آراگون: ها كليد واژه
  
  
  

                                                 
  .14/6/1391 :؛ تاريخ پذيرش25/4/1391 :تاريخ دريافت.  1
 farahmand@srbiau.ac.ir: پست الكترونيك.  2



 1391 انتابستو  بهار، پانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 174

  مقدمه
لامي فرو پاشيد ت يكپارچه سياسي مغرب اسحكومت موحدون در قرن هفتم، حاكميبا سقوط 
، بني عبدالواد يا زيانيان در تلمسان 1)ه982- 627: حك(هاي حفصيان در افريقيه  و سلسله

. ريگ آنان دست يافتند بر مرده) ه 869- 614: حك(و مرينيان در فاس  2)ه962- 633: حك(
 هاي مغربي اين دانستند، ديگر حكومت دار حكومت موحدون مي جز حفصيان كه خود را ميراث

دوره چون مرينيان و زيانيان تنها به قدرت نظامي متكي بودند و از اين رو بحران مشروعيت 
مرينيان خانداني محلي از بربران زناته بودند كه از نيمه سده هفتم تا . داد همواره آنان را رنج مي

دوره مورد بحث در اين  - در سده هشتم هجري. نيمه سده نهم بر مغرب اقصي حكومت كردند
ابوعنان مريني همزمان بود  كه با اوج اقتدار مرينيان يعني روزگار ابوالحسن و - ژوهشپ

اي از سوي اين دو سلطان صورت گرفت تا حكومت خاندان مريني بر مغرب  هاي گسترده تلاش
كوشيدند تا با دستاويز قرار دادن تخاصم ديرين ميان  آنان از يك سو مي. را مشروع جلوه دهند

هاي جنگ مقدس را در قلوب مسلمانان زنده نگه دارند و خود  يت، همچنان شعلهمسيح و اسلام
هاي  را  تنها پاسدار حريم اسلام و مسلمين خاصه در اندلس معرفي نمايند و از اين رهگذر توده

و از سوي ديگر نياز به توسعه تجارت با اروپا و بالمĤل  3ن را به حكومت خود پيوند دهندامتدين
ها و منافع سرشار ناشي از آن، آنان را  ناگزير ساخت تا روابط گسترده تجاري با  كسب ماليات

  .همسايگان مسيحي خود برقرار سازند
رسد ضرورت برقراري اين روابط تجاري سازنده تنها منحصر به مسلمانان نبود،  به نظر مي

ه اين كه شد؛ خاص بلكه اين مهم از سوي شركاي مسيحي نيز به ديده اعتنا نگريسته مي
 و منافع سياسي برضدبلكه بارها  4مسيحيان در اين دوره نه تنها وحدت پيشين را نداشتند،

از اين رو با تضعيف نقش دين در منازعات بين . خاستنداقتصادي يكديگر به منازعه برمي
تدريج منافع سياسي و اقتصادي طرفين درگير جاي  مسلمانان و مسيحيان اندلس به

ي را گرفت؛ به عنوان نمونه حكومت آراگون كه از ساليان دور با همسايه هاي دين كشمكش
مسيحي خود، قشتاله روابطي خصمانه داشت، نه تنها در نبردهاي استرداد سده هشتم كه از 

                                                 
1. see: Idris, H.R, “ Hafsids” EI2, 3/66-69. 
2. see: Marcais, “Abd Al-Wādīds”, EI2, 1/ 92. 

  .347-345؛7/338؛ ابن خلدون، 298- 2/297، اعمال الاعلامابن خطيب،  :ها نك براي بررسي اين جنگ . 3
هاي آراگون، پرتغال و قشتاله تقسيم  فقط در شبه جزيره ايبري به حكومت گران مسيحي  به عنوان نمونه حكومت . 4
  .شدند مي
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مسلمانان مغرب و اندلس يعني مرينيان و بني نصر صورت  برضدسوي آلفونسو پادشاه قشتاله، 
جز  1.بط تجاري خود را نيز با مسلمانان مغرب توسعه دادگرفت، شركت نكرد، بلكه روا مي

آراگون، بنادر مهم ايتاليا چون ونيز، پيزا و جنوا  نيز نتوانستند از منافع گسترده اقتصادي ناشي 
چنين همجواري قلمرو مرينيان با شبه جزيره ايبري،  اين. بپوشنداز تجارت با مسلمانان چشم 

مديترانه و جزائر بالئار از يك سو و روابط سرد و نه چندان هاي مسيحي اطراف درياي  حكومت
با بني نصر، آخرين بازمانده حكومت مسلمانان در اندلس خاصه در دوره ابوعنان آنان آميز  مودت

هاي متخاصم را  از سوي ديگر، بر گسترش روابط تجاري مسلمانان و مسيحيان افزود و حكومت
ارجي خود را  نه در پرتو دين بلكه بر اساس منافع واداشت تا بيش از گذشته مناسبات خ

نوشتار حاضر بر آن است تا با بازخواني و . سياسي و نيازهاي متقابل اقتصادي تنظيم كنند
هاي مزبور، مناسبات تجاري ميان  تجاري ابوالحسن و ابوعنان مريني با دولت 2تحليل معاهدات

  .اين دو سلطان و مسيحيان را بررسي كند
  

  مديترانه و بنادر تجاري آن  درياي
واسطه با درياي مديترانه، امكان  موقعيت جغرافيايي درخور توجه مغرب كه به دليل پيوند بي

ويژه  هعلاوه سلطه بر مناطق جنوبي مغرب اقصي ب ساخت، بهانتقال كالاها به اروپا را هموار مي
گذشت، موجب اروپا از آنجا ميهاي تجاري طلا به مغرب و  سجلماسه كه تنها راه عبور كاروان

گرديد تا مغرب دوره مريني نقش قابل توجهي در مناسبات اقتصادي بين مسلمانان و مسيحيان 
اي برقرار روابط گسترده 4از اين رو مرينيان هم با سرزمين سياهان 3.در سده هشتم ايفا كند

                                                 
نوشته شده، ابوعنان سلطان آراگون را از اختلافي كه بين او و والي  ق750ذي قعده سال  28اي كه در  در نامه .1

يك سال بعد طرفين صلح و در . ميورقه رخ داده بود، آگاه و تمايل خود را نسبت به انعقاد صلح با وي اعلام كرد
راي نبرد آن شرط كردند كه در صورت انحلال پيمان صلح سلطان مريني با پادشاه قشتاله، مسلمانان و آراگون ب

  ).188- 187نميري،: نك(باشند» يد واحده«با قشتاله در حكم 
  .189، صپيوست مقاله: براي ملاحظه تصاوير يكي از اين معاهدات نك .2

3. Shatzmiller, “Marinids”, EI2, 6/572. 
بين المغرب و  يةالعلاقات التجار«، ةكريمي، ماجد: براي بررسي تجارت مرينيان با سرزمين سياهان نك .4

  .1،1957، ش 29، سال 252،الحق ةدعو، »السودان
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ي را كه واسطه انتقال علاوه همسايگان مسلمان مصر به. هاي اروپايي كردند و هم با حكومت
  .به مغرب بودند، نيز از ياد نبرده بودند 1كالاهاي شرقي

تسلط بر نوار ساحلي طولاني درياي مديترانه و بنادر تجاري آن، انتقال كالاها را كه يكي از 
اين نوار ساحلي راه اصلي . كردهاي ميانه بود، تسهيل مي ترين مشكلات تجارت در سده مهم

داد؛ ابن خطيب در سفري كه به فاصله اندكي اسكندريه و شرق را شكل مي دريايي مغرب به
پس از درگذشت ابوعنان به مغرب داشته، از كشتي تجاري بزرگي سخن به ميان آورده كه در 
اواخر روزگار سلطان راهي اسكندريه شده و در هنگام بازگشت به مغرب كشتي انباشته از 

توان  گزارشاز اين  2.انداخته و سپس به طنجه رسيده بود كالاهاي تجاري مشرق در سبته لنگر
  .دانست كه تجارت دريايي از شرق به غرب و بالعكس در اين دوره رواج داشته است

هاي آبي و حفاظت از اموال بازرگانان پيوندي  مين امنيت راهأتوسعه تجارت دريايي با ت
تا به منظور رونق تجارت و بالمĤل  كوشيدند  ناگسستني داشت؛ از اين رو سلاطين پيوسته مي

كسب سود هنگفت ناشي از آن دست قاطعان طريق و راهزنان را از تعدي به اموال مردم 
ها دستور داد از فاس  مين امنيت اين راه ساحلي و آباداني راهأابوالحسن نيز با هدف ت 3بازدارند؛

، ن آنجا اقطاع دهند و در عوضاراضي كشاورزي را به ساكنا... تا مراكش و تلمسان و سبته و 
از اين رو  4مين نيازهاي اوليه كاروانيان چون گندم، غذا و غيره را بر عهده گيرند؛أوظيفه ت آنان

گفتند، برپاكردند و قبايل مختلف  محلي چنان مي» رتب«هايي كه به آنها  ميل خيمه 12در هر 
ند كه گويي پيوسته در موطن خود كوشيددر حفظ كالاهاي كاروانيان و رفع مايحتاج آنان مي

ها در دريا دستور داد از آسفي تا جزاير  علاوه به منظور راهنمايي كشتي به 5.حضور داشتند

                                                 
 ...آلات جنگي چون سپر، شمشير و: شد، اينها بودند از جمله محصولات شرقي كه از راه عراق به مغرب وارد مي .1
هاي جنگي، انواع  كمان) 4/65عبدري، ( »بداوي«يا ادويه، بخورات و تمر و مشك هندي موسوم به ) 302نميري، (

و ) 4/65عبدري،(، مواد معطر عراقي)169؛ شاهري،68- 4/67 ؛ عبدري،224نميري، (هاي حريري هالبسه و پارچ
  ).   79جزنائي، ( اي صنايع شيشه

  .236- 235، الجراب ضةنفاابن خطيب،  . 2
ق يعني كمتر از يك دهه پيش از سلطنت ابوالحسن آغاز شده، توان 725از گزارش سفر ابن بطوطه كه به سال  . 3
بايست سفرها به اتفاق كاروانيان صورت  هاي مغرب چندان كار آساني نبوده و مي نداشت كه جريده روي در راهپ

  ).161-1/160ابن بطوطه،: نك( گرفته است مي
  .429ابن مرزوق،  . 4
  .همانجا . 5



 177/ تجارت در درياي مديترانه
 

ها  در اين برج 1.گفتند، بنا كنندمي» محرس« ها بدان هاي ديده باني كه اصطلاحا نا برجمزغ بني
كردند و به هنگام احساس خدمت مين با هاي دريايي در نقش ديده همواره افرادي آگاه به راه

اي كه  افروختند كه فاصلهها چنان آتشي برمي خطر دريايي از سوي دشمني خارجي در اين برج
و از اين طريق 2آمدكرد، در كمتر از يك شب به حالت آماده باش درميسواره در دو ماه طي مي

  .ماندصون ميهاي مهاجم م هاي تجاري از دستبرد و غارت نيروي اموال كاروان
  

  سبته كانون تجارت دريايي
منورقه، ميورقه و يابسه به  ،مسير تجارت دريايي از طريق جزاير درياي مديترانه چون سيسيل

كردند؛ از رسيد و بازرگانان براي انتقال كالاهاي خود از آن استفاده مي شمال اندلس و اروپا مي
ه، طَنجه، أسفي، أصيلا، غسَاسه و هنَين اهميتي اين رو بنادر واقع در ساحل مديترانه چون سبتَ

در اين ميان نقش سبته از  3.بيش از پيش يافت و به محل اصلي آمد و شد تجار بدل گشت
هاي آن، شهر را به  تر بود و امنيت انبارهاي تجاري و اندازه دقيق مكاييل و پيمانه همه مهم

و  4مل محصولات كتان و حرير تبديل كرده بودهاي تجاري حا ها و كاروان لنگرگاه انواع كشتي
  5.بازرگاناني از اقصي نقاط دنيا در آنجا به تجارت اشتغال داشتند

در پيشبرد امور تجاري  ،محافظت از بنادر تجاري و جلوگيري از دستبرد دزدان دريايي
زمان  اهميتي به سزا داشت؛ ابوالحسن براي اين مهم نيز تمهيدي انديشيد كه به نظر تا آن

مسبوق به سابقه نبود؛ او دستور داد در داخل دريا و در محل بسول در نزديكي سبته برجي 
برخلاف نظر كارگزاران حكومتي  6.مرتفع بسازند تا بر همه شهرهاي ساحلي اشراف داشته باشد

هاي بزرگي كه هر يك حكم  دانستند، صخره نش كه ساخت چنين بنايي را ناممكن مياو مشاور
هاي  اي  با برجي رفيع ساختند تا از همه بندرگاه اشت در وسط دريا انباشتند و جزيرهكوهي د

                                                 
  .398، همو . 1
  .همانجا . 2
  .153شاهري،  . 3
  .102،معيار الاختبارابن خطيب،  . 4
  .4/207عمري،  . 5
  .398ابن مرزوق،  . 6
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هاي دشمن هرگز امكان ورود به بنادر  پس كشتي آناي كه از  مغرب محافظت كند؛ به گونه
 1.يافتمغرب اقصي را نمي

لات هاي مورد نياز تجار در شهرهاي بندري مغرب چون سبته از حجم انبوه مباد زيرساخت
تجارت دريايي حكايت دارد؛ به عنوان نمونه شمار فنادق اين شهر را كه در حقيقت محل اصلي 

برخي از اين انبارهاي  2اند؛باب دانسته 360ذخيره و نگهداري كالاهاي تجاري بود، بالغ بر
اتاق بزرگ و كوچك در خود داشت؛  50كم بيش از  تجاري به قدري وسيع بود كه دست

سطح صحن و دروازه ديگر به صورت  اي بود كه يك دروازه آن هم ين فندق به گونههاي ا دروازه
دها به سهولت صورت  راني در طبقه دوم و در محلي مرتفع  قرار گرفته بود تا باراندازي كاروانو

كرد، فنادقي نيز بود كه براي اسكان تجار از گذشته از اين فنادق كه نقش انبار را ايفا مي. پذيرد
تجاري داشت، از  - اتاق و نهُ مجتمع مسكوني 80شد؛ فندق غانم كه بيش از استفاده مي هاآن

كم  كردند و دستتجار مسيحي آزادانه در اين شهر فعاليت مي 3.ترين فنادق سبته بود بزرگ
هفت فندق مخصوص به خود داشتند كه چهار باب آن به صورت مجتمع و سه باب ديگر در 

  4.متفرق قرار گرفته بودندمناطق شهر به صورت 
چنين تجارت دريايي مرينيان با دول اروپايي از طريق بنادر درياي مديترانه به سرعت  اين

هاي خود كوشيدند تا يكي پس از ديگري  گسترش يافت و حكام اروپايي جهت رفع نيازمندي
امنيت  به عرصه تجارت با مغرب وارد شوند؛ آنها با هدف كسب امتيازات بيشتر و تامين

  . هاي متعددي با ابوالحسن و ابوعنان مريني به امضا رساندند نامه بازرگانانشان پيمان
  

  ميورقه 
در ميان دول مسيحي درياي مديترانه حاكم ميورقه نخستين گام را در جهت توسعه تجارت با 

ه رسد در حالي كه حاكمان مسيحي آراگون و قشتاله ببه نظر مي .ابوالحسن مريني برداشت
هنگام اوج گرفتن منازعات ميان مسلمانان و مسيحيان در مغرب و اندلس اندكي در برقراري 

يا به نوشته منابع عربي (روابط تجاري با مسلمانان ترديد كرده بودند، پادشاه ميورقه، ژاك دوم 

                                                 
  .399همو،  . 1
  .38انصاري سبتي،  . 2
  .39همو،  . 3
  .42-41همو،  . 4
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از اين فرصت سود جست و سرزمين ميورقه را به  1به اتفاق والي ايالت روسيون )قمةدون جا
وي كمي پس از سلطه . ان پلي جهت تبادل كالاهاي تجاري مغرب به اروپا قرار دادعنو

، هيكيس 2ق سفارتي را به سرپرستي دالماس دوكاستيلنو739ابوالحسن بر تلمسان به سال 
د در يرس تا مشكلاتي را كه به نظر مي 5وي گسيل كرد درباربه  4و امالريك دوناربون 3دوتوتزو

اي  نامه اين سفارت به عقد پيمان. بر مغرب ايجاد شده بود، مرتفع سازدسايه سلطه ابوالحسن 
ستون دو به دو زبان كاتالونيايي و عربي كه به صورت  نامه اين پيماناصل  ؛تجاري انجاميد

هم بر پوست آهو نوشته شده و ممهور به توقيعات سلطاني طرفين است، در آرشيو  روبروي
نخست : معاهده متضمن چند نكته درخور توجه استاين  6.پادشاهي فرانسه باقي مانده است

منعقد  1339آوريل  15معادل  739نامه  در روز پنج شنبه، پنج شوال  اين كه اين پيمان
گرديده و از اول ماه مي آن سال به مدت ده سال شمسي طرفين را به رعايت امنيت كامل 

ريا ملتزم نموده و پرهيز از هرگونه هاي آنان در خشكي و د مسافران، تجار و اموال و كشتي
هاي شكسته شده يا  ممانعت براي صادرات و واردات كالاهاي تجاري حتي دستبرد به كشتي

ديگر آن كه حكومت مريني صادرات  7غرق شده را كه به ساحل آمده، خواستار شده است؛
مغرب به اروپا را زده گاو و بز از  شده يا نمك محصولات كشاورزي، اسلحه، اسب و پوست دباغي

وضوح از توجه سلطان  اين تصميم به 8منع كرده و ساير اقلام تجاري را مجاز دانسته است؛
مردم و جلوگيري از گراني مواد غذايي ناشي از جنگ از يك سو و ممانعت از  معيشتمريني به 

سپر و  دست يابي مسيحيان به تسليحات نظامي و مواد اوليه آن چون انواع پوست كه در ساخت
كيد أسومين موضوع حائز اهميت در اين معاهده ت. شد، حكايت دارد به كار گرفته مي... كمان و 

بايست به  واليان ، سلاطين ميمعاهدهطرفين بر مقابله با تعرض دزدان دريايي است؛ بنا بر اين 
در صورت كدا اعلام كنند تا در برقراري صلح و تامين امنيت پيشگام شوند و ؤمناطق ساحلي م

                                                 
 است كه مركز آن شهر مون پوليه هاي فرانسه از ايالت )(Languedoc-Rousillonلانگدوك روسيون  . 1

)Montpellier( بود.   
2. D. de Castelnau. 
3. H. de Totzo. 
4. Amalric de Narbonne. 

  .7/194، الديبلوماسيتازي،  . 5
6. see: Maslatrie/trait Paix,2/ 192-3; Champollion-Figeac (Jacques-Joseph), 115. 
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گيري و  ديده و سخت اندازي دزدان دريايي تمهيدات لازم را در جهت استرداد مال به زيان دست
از اين نكته توان دانست كه دزدي دريايي در اين دوره رواج  1.ن به عمل آورنداعقوبت بر متجاوز

  . داشته و همواره يكي از مشكلات اصلي تجارت دريايي بوده است
درستي دانسته نيست كه اين معاهده عملا تا چه حد در ترك مخاصمه و  هبه هر روي اگرچه ب

ده  مدت بهكم  رسد كه دستگسترش روابط تجاري مغرب و اروپا نقش داشته، اما به نظر مي
بازرگانان با آزادي كامل در مسير ازين رو و  بوده باشدتا دوره ابوالحسن مبناي عمل  ، يعنيسال

رسد مدت زمان ده كردند؛ حتي به دوره ابوعنان نيز كه به نظر ميمغرب و ميورقه تجارت مي
، روابط تجاري فيمابين با اندكي افت و خيز تداوم داشت؛ ه باشدنامه تجديد نشد ساله اين پيمان

چون كشتي تجاري ميورقه در سواحل الجزاير توقيف گشت،  ه759به عنوان نمونه در سال 
ادي كشتي مذكور نزد ابوعنان فرستاد و سلطان مريني با حاكم ميورقه سفارتي را با هدف آز

  2.تمجيد و خودستايي بسيار اين خواسته را اجابت كرد
  

  بنادر ايتاليا
از ديگر مناطق اروپا كه روابط تجاري نسبتا عميقي با مرينيان داشتند، شهرهاي بندري ونيز، 

كم از اواخر سده هفتم هجري در  روابط جنوا با مرينيان دست. تر جنوا بود پيزا و از همه مهم
اين . قالب ارسال سفرا و تبادل هدايا آغاز و در دوره ابوالحسن و ابوعنان به اوج خود رسيد

كشتي جنوايي   40مناسبات به قدري حسنه بود كه حتي در منازعات مرينيان با مسيحيان 
  3.گيري جبل الطارق ياري نمودابوالحسن را در بازپس

اي در تجارت مغرب ايفاي نقش  وابط سياسي، بازرگانان جنوا به شكل گستردههمگام با اين ر
ترين اقلام تجاري مورد علاقه آنها پشم مرغوب گوسفندان مغربي بود كه  كردند؛ يكي از مهممي

 49دهد كه  شد؛ سندي ايتاليايي نشان مي دست كم از آغاز سده هشتم به جنوا صادر مي
اميده شده، در تونس خريداري و به اروپا فرستاده شده است؛ ن» مرينوس«محموله پشمي كه 

موضوعي كه فرضيه ارتباط ميان نام مرينيان با پشم گوسفندان مريني را نيز محتمل 
 4.نماياند مي

                                                 
  .همانجا . 1
  .16-7/15همو، . 2
  .1/401؛ مارمول، 134- 133شاهري،  . 3

4. Shatzmiller, “Marinids”, EI2, 6/571. 
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به دوره ابوعنان روابط با جنوا بيش از پيش در دستور كار قرار گرفت و سفراي آنجا با هدف 

ها و ناوگان دريايي به نزد سلطان مريني رفتند؛  يت تجار، كشتيمين امنأانعقاد معاهده صلح و ت
از جزئيات  1.را به منظور عقد صلح با آنان به جنوا فرستاد يانابوعنان نيز در پاسخ، يكي از دربار

نامه اگر چه اطلاع دقيقي در دست نيست، اما اشارات مبهم نميري از اين حكايت  اين پيمان
بازرگانان تعرض اندازي دزدان يا ه شهرهاي ساحلي مغرب از دستدارد كه پس از اين معاهد

جنوايي آسوده گشته و شمار آنان به قدري در مغرب رو به ازدياد نهاده كه دفاتر ديواني از 
هاي هنگفتي را به عنوان ماليات همراه با هدايايي  اسامي آنان پر شده بوده و دينارها و درهم

هاي تجاري و  با اين همه حضور انبوه كاروان 2.كردند مي بسيار براي پادشاه به مغرب سرازير
بازرگانان جنوايي در مغرب براي مرينيان پيوسته سودمند نبود؛ چه گاه آنان با اتكا به جمعيت 

 ه755كردند؛ به عنوان نمونه در سال بسيارشان به شهرها و مراكز ساحلي آن دست اندازي مي
باره شبيخون زده، بر  اند، يك اي تجارت به طرابلس آمدهكردند برآنها درحالي كه وانمود مي

باروي شهر مسلط شدند و اموال بسياري را كه از تاراج شهر به دست آورده بودند، همراه با 
رسد در اين ابوعنان كه به نظر مي 3اسراي بسيار بر كشتي نهادند تا در اروپا به فروش رسانند؛

هزار دينار  50ناگزير شد براي آزادي شهر و اسراي مسلمان زمان ديگر اقتدار پيشين را نداشت، 
  4. طلاي خالص به آنان بپردازد

دهد كه روابط تجاري مرينيان با بنادر ايتاليايي در اواخر دوره وضوح نشان مي ها به بررسي
حكومت ابوعنان تابعي از اقتدار سياسي وي بوده و چون اين نمودار همواره رشد نزولي داشته 

آورده است؛ از زمينه را براي گسترش بيشتر نفوذ بازرگانان ايتاليايي در مغرب فراهم مي است،
اي را بر گيرانهاين رو بر خلاف معاهدات پيشين كه طرف مغربي اغلب تكاليف و الزامات سخت

آوري از حقوق اين بازرگانان و  كرد، معاهدات اخير به صورت شگفتتجار بيگانه تحميل مي
اكم مريني در قبال آنها سخن به ميان آورده است؛ به عنوان نمونه در سندي كه نام تعهدات ح

بين سلطان مريني و  ه759ربيع الثاني سال 27و توقيع ابوعنان بر خود دارد و در روز يكشنبه، 
در صورت  طرف مغربي تعهد نمود كه 5حاكم پيزايي با نام معاهده صلح به امضا رسيده است،
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يان با مسلماني، فرد ظالم مورد تعقيب قرار گيرد؛ ييكي از پيزا ميانا اختلاف وقوع درگيري ي
ي به زندان يهنگامي كه مسلماني عليه فردي مسيحي اقامه دعوا كند و در نتيجه مسيحي پيزا

كند؛ اگر بازرگاني از بازرگانان پيزايي مرتكب گناهي شود، افتد، سلطان در كار وي تجديد نظر 
امان شخص وي را خواهد گرفت و اموالش مصون خواهد ماند و در صورت مرگ مجازات تنها د

در صورتي كه تاجري پيزايي در مغرب بميرد و وارث،  1تاجر كسي متعرض اموال او نخواهد شد؛
تاجر يا كنسولي كه اموال وي را نگه دارد، وجود نداشته باشد از مال التجاره او تا سپردن به 

هاي تجاري آنان در بندري از بنادر  كشتيشود؛ هنگامي كه افظت مييكي از تجار پيزايي مح
به كشورشان كالاهاي آن مغرب شكسته شود، تنها ساكنان كشتي مذكور حق فروش يا استرداد 

يان در مغرب يدر صورت حضور پيزا 2خواهند داشت و بدين سبب زياني متحمل نخواهند شد؛
يابند؛  ود و بدون حضور ديگر مسيحيان اسكان ميها يا منازلي مختص به خ گاه آنان در اقامت

يان در مغرب به اسارت گرفته شود، چنان كه اقتضاي معاهده صلح است آزاد ياگر فردي از پيزا
شود؛ اين شرط در باب تجار مسلمان به اسارت گرفته شده در ديار آنان نيز حكمفرماست؛ مي

ي با ديگر مسيحيان، مرجع حل اختلاف آنها ورت بروز اختلاف ميان تاجري پيزايدر ص
كنسولشان خواهد بود و تنها در صورتي كه اختلاف فقهي باشد، قاضي شهر رسيدگي خواهد 

از سوي دشمني تعقيب شود يا احتمال  مغربيان هنگام ورود به بنادر يكرد؛ اگر كشتي پيزا
يشان ملزم به كمك خواهند ها غرق آن رود، به هر جا كه پناه برند، ساكنان آنجا خود و كشتي

   3.»...بود؛ در صورت مرگ تاجري پيزائي از اموال تجاري او غرامت گرفته نخواهد شد
يان يشود، ابوعنان به همه شروطي كه پيزاكه در اغلب مواد اين معاهده ديده مي چنان

 خواستار آن شده بودند، تن درداده و اگرچه به ظاهر پذيرش اين مواد جزو حقوق معمول
رسد و حتي در لابلاي آن گاه از حقوق متقابل مسلمانان در ي در مغرب به نظر مييتاجران پيزا

هايي براي شهرونداني مسيحي  مين چنين آزاديأپيزا نيز سخن رفته، اما ترديد نتوان كرد كه ت
داشت تا چه حد براي را در قلمرو حكومتي مسلمان كه داعيه نجات اندلس از دست مسيحيان 

با اين همه ابوعنان كه خود را سلطان فاس، مكناسه، . بودناپذيرفتني يني آن زمان جامعه د
- مي... سلا، مراكش، سجلماسه، تازه، تلمسان، الجزاير، بجايه، قسنطينه، افريقيه، بلاد الجريد و 
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يان گردن نهاد و معاهده يتوجه به حاكميت متزلزل و بي ثباتش به خواست پيزا بي 1دانست،
اي به  و ضمن به رسميت شناختن حقوق آنان امتيازات گسترده2له را منعقد كردصلح ده سا

از اين رو چندان تعجبي ندارد كه وي در واپسين روزگار حكومتش  3ي اعطا كرد؛يبازرگانان پيزا
هاي تجارت مغرب  تنها خشنود به نام حاكميتي صوري كه ديگر شكوه گذشته را نداشت، دروازه

هاي درآورد و  مختلف مسيحيان باز و تجارت سبته را به انحصار جنواييهاي  را بر روي طيف
به شهر بادس كه در حقيقت بندر تجاري فاس در اين دوره را زمينه ورود گسترده تجار ونيزي 

  4.بود، فراهم كند
  

  آراگون
چنان كه پيش از اين گفته شد، روابط تجاري مرينيان تابعي از مناسبات سياسي آنها بود؛ از 
 ،اين رو و به دليل روابط عمدتا خصمانه ابوالحسن و ابوعنان با پادشاهي قشتاله بر سر اندلس

شان را  با  تجاري -احمر روابط سياسي آنها به پيروي از متحد مسلمان و اندلسي خود يعني بني
   5.آراگون بيش از پيش توسعه دادند

الثاني  الحسن كه تاريخ نهم جماديترين اسناد به دست آمده از دوران ابو در يكي از قديمي
خواهد نصر از سلطان مريني اذن مي را بر خود دارد، ابوالحجاج يوسف پادشاه بنيهـ  745سال 

ابوالحسن در پاسخ به اين  6آميزي كه با جنوا دارند به كاتالونيا نيز تسري دهد؛ تا روابط صلح
اندكي  7.اين خواسته اعلام كرداستدلال كه صلح براي مسلمانان مصلحت است، موافقتش را با 

بعد در ماه شعبان همان سال سلطان نصري متن پيشنهادي معاهده صلح با پدروي چهارم، 
نامه كه متضمن  پادشاه آراگون را به مغرب فرستاد و سرانجام در ماه رمضان آن سال اين تفاهم

ي چهارم بود، به امضا ونصر با پدر صلح ده ساله بين مرينيان و متحد اندلسي آنها يعني بني
رسد روابط حسنه مرينيان و آراگون پيوسته دستخوش تغييرات با اين همه به نظر مي 8.رسيد
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نامه نگذشته بود، كه پدروي چهارم، يكي از بازرگانان  بسيار بود و هنوز يك سال از اين تفاهم
اعلام  را از مشكلات فيمابيناش  يرا روانه تلمسان كرد تا نارضاي 1آراگوني به نام آرناو دو قادراش

كند؛ اما ابوالحسن بدو پاسخي تند داد و وي را متهم كرد كه به تحريك پاپ به اين اقدام دست 
  2.زده است

جويانه وي با آراگون را  وضع سياسي متلاطم مغرب در اواخر حكومت ابوالحسن، روابط سلطه
ابوعنان به سختي براي  4فرزندشو شورش  3به شدت تضعيف كرد؛ او كه در اثر واقعه قيروان

اش نيز به يك باره  ، روابط تجاري و سياست خارجيكوشيد ميتخت مريني  گيري تاج وبازپس
فروپاشيد و در حادثه قُرقوره كه در منابع از چگونگي و جزئيات آن سخن به ميان نيامده، اموال 

اي موضوع نامه واقعهاين . تهاي هنگفتش از سوي دزدان درياي آراگوني به سرقت رف ييو دارا
از سوي ابوالحسن خطاب به همتاي آراگوني خود نوشته شده  751رجب 29شد كه به تاريخ 

نخست اين كه سلطان مريني به : شوددر اين سند، چندين نكته حائز اهميت ديده مي. 5است
ري تمام كا هاي پياپي كه در اواخر عمر متحمل شد، با پنهان رغم استيصال سياسي و شكست

غرناطه  هنوز خود را سلطان مغرب و حتي جبل الفتح ناميده و ابوالحجاج يوسف پادشاه نصريِ
هاي ناشي از شورش  را  تنها حاجب خود دانسته است؛ از سوي ديگر با تغافل از هرج و مرج

هاي خود و فرزند ديگرش ناصر در مديه، مليانه و ساير شهرهاي  ابوعنان در مغرب به پيروزي
نامه مزبور، هم فرزندش   همه اينها در حالي است كه به هنگام كتابت. 6غرب اشاره كرده استم

ناصر به دست شورشيان كشته شده بود و هم سرتاسر سرزمين مغرب جز سجلماسه را از دست 
كيد و يادآوري مكرر معاهدات پيشين و ضرورت وفاي به عهد أسلطان مريني ضمن ت 7.داده بود

ها را آزاد كند و حتي به نزديكي روابط خود با  ييخواهد تا اين اموال و دارا اگون مياز پادشاه آر
كند تا وي را براي دستيابي به هدف خود  پادشاه قشتاله و رعايت وفاي به عهد طرفين اشاره مي

در شهرهاي ساحلي ما بازرگانان مسيحي « دهد كهتشويق كند؛ سرانجام نااميدانه هشدار مي

                                                 
1. Arnau de Cadiras. 

  .7/138همو،: همانجا؛ براي دسترسي به اصل تصوير سند نك.  2
  .366- 7/361ابن خلدون، : براي اطلاع از اين واقعه نك . 3
  .3/164سلاوي،  ؛370- 7/368، همو: نك . 4
  .142/ 7تصوير اصل سند در تازي، . 5
  .همانجا . 6
  .90؛ زركشي،7/377ابن خلدون،  . 7
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توان به چندين برابر اموال قرقوره دست  مي اموال آنانونيا چندان زيادند كه با گرفتن اهل كاتال
  1.»يافت
وانمود كه سلطان واقعي نه چنين كه ابوالحسن در سند پيشين به سلطان آراگون  اين با

سرعت تمهيدات لازم را  فرزندش، ابوعنان بلكه خود اوست، سلطان جديد نيز بيكار نماند و به
از اين رو او در نخستين اقدام در . با پادشاه آراگون فراهم آورد رقراري روابط گستردهجهت ب

اي مشروح مذاكرات صلح خود با نماينده و معتمد سلطان آراگون  طي نامه 750قعده سال  ذي
برقراري روابط  بهبا اين همه و به رغم تمايل آشكار طرفين  2در ميورقه را به وي گزارش كرد؛

آميز  درستي معلوم است كه موضوع قرقوره هنوز مانعي جدي بر سر روابط صلح ز بهآمي صلح
اي از بازرگانان  متقابل مرزداران ساحلي مغرب عده رو در اقدامي همينتجاري بوده و از 

 752شد تا به سال  اي زمينهمسيحي را با كشتي تجاري شان دستگير كرده بودند؛ اين امر 
بندي مغرب به صلح، تنها در  پادشاه آراگون اعلام كند كه ضمن پايابوعنان طي سفارتي به 

گرفته شده تجار آراگوني آزاد  غنيمتكشتي تجاري به  ،صورت استرداد اموال واقعه قرقوره
ه كرده بود، ابوعنان آن را چه ابوالحسن تنها به تهديد آن بسند به ديگر سخن آن 3.خواهد شد

اين عمل براي حكومت مريني . ه رخ رقيب مسيحي بكشاندي كرد تا قدرت نوظهورش را بعمل
البته نتايج درخور توجهي را به دنبال داشت و پدروي چهارم، سلطان آراگون را كه از سلامت 
تجار مسيحي به اسارت گرفته شده در مغرب نگران بود، ناگزير ساخت تا به تعهدات صلح  و 

 14از اين رو گذشته از معاهده . احترام بگذارند تضمين آزادي بازرگانان و اموال تجاري بيشتر
، چهار سال بعد ابوعنان 4كردمين ميأآزادي بازرگانان طرفين را ت 751ماهه قبلي كه از رمضان 

ابوعنان در پاسخ به پدروي چهارم كه خواستار از سرگيري روابط تجاري در مغرب و آزادي 
در تجارت  ها مستقيما تنها آراگوني ن پس نهبازرگانان دستگير شده بود، موافقت كرد و از اي

كردند، بلكه از طريق سيسيل نيز كه حاكم آن برادر همسر پادشاه آراگون مغرب ايفاي نقش مي
    5.شدند بود، به عرصه تجارت مغرب وارد مي

                                                 
  .142/ 7 تصوير اصل سند در تازي، .1
  .101، مقدمه فيض العباببن شقرون،  .2
و  رسد همين سفارت بود كه ابوالقاسم بن ابوعلي بن يحيي از اعضاي آن بوده ؛ به نظر مي102- 101 همو، .3

  ).189-188 نميري،( نميري به اجمال بدان اشارت كرده است
  .102، مقدمه فيض العباببن شقرون،  .4
  .؛ بن شقرون، همانجا190نميري،  .5
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ارتباط با ترديد شكوفايي و رونق روابط تجاري مرينيان با دول اروپايي در اين دوره بي بي
اذ شده از سوي ابوالحسن و ابوعنان نبود؛ توجه ابوالحسن مريني به الغاي هاي اتخ سياست
گسترش سطح اراضي  1،دانستهايي كه به گفته ابن مرزوق حتي شرع نيز آن را روا نمي ماليات

كه مغرب يكي از   اي گونه به 2،داشت  زير كشت و كاشت انواع محصولات كشاورزي را در پي
يان چون گندم بود؛ جز اين منسوجات كتاني، پشم، انواع يذايي اروپاتوليدكنندگان اصلي مواد غ

ها و ظروف بلوري از مغرب  پوست و چرم، نمك، مس و برخي توليدات صنايع محلي چون كاشي
و حاكم مريني بنا به شرايط جنگي و تنها در شرايط بحراني، صادرات  3شدبه اروپا صادر مي

جاتي چون زعفران، فلفل،  از آن سو تجار ادويه 4.كرد مياي از كالاهاي مذكور را منع  پاره
هاي ابريشمي و كتاني ظريف و ساير اقلام زينتي چون جواهرات را  دارچين، كافور، برنج و پارچه

اي از واردات مغرب از اروپا به كالاهايي چون  جز اين طيف گسترده 5.كردند به مغرب وارد مي
هاي تجاري و نظامي از آن استفاده  ر ساخت كشتيچوب، طناب و صمغ اختصاص داشت كه د

  6.شدمي
  

  نتيجه 
هاي عميق ابوالحسن و ابوعنان مريني با مسيحيان اندلس روابط تجاري فيمابين  به رغم دشمني

يكي از ديرپاترين  حتي در اين دورهنپذيرفت و  در پرتو منافع مشترك از اين تخاصمات تأثير
 د؛ گذشته از مساعي بسيارمآ ايي حاكم بر درياي مديترانه پديدادوار تجاري مغرب با دول اروپ

ترين مركز  ها و تقويت مهم هاي دريايي و كاهش ماليات مين امنيت راهأابوالحسن مريني در ت
 ،چه به تعميق اين روابط كمك شاياني كرد بندري درياي مديترانه يعني سبته، آن - تجاري

آراگون و قشتاله با يكديگر از يك سو و نياز  هاي سياسي بين دول مسيحي خاصه كشمكش
هاي مسيحي و اسلامي از سوي ديگر بود؛ مسيحيان به مواد اوليه ارزان چون طلا  متقابل دولت

جات  شد، نيازمند بودند و حاكمان اسلامي علاوه بر ادويه و گندم كه به وفور در مغرب يافت مي

                                                 
  .286-282ابن مرزوق، . 1

2. Shatzmiller, “Unity and variety of land tenure and cultivation patterns in the 
medieval Maghreb”, The Maghreb Review, 8/25-26, N.1-2, 1983. 
3. Shatzmiller, “Marinids”, EI2, 6/573. 
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از اين . شد، چشم داشتند ز بازرگانان اخذ ميهاي سرشاري كه ا و محصولات زينتي، به ماليات
رو معاهدات متعدد تجاري با آراگون، سيسيل، جنوا و ديگر بنادر ايتاليا منعقد گرديد و زمينه 

  . ورود گسترده مسيحيان را در مغرب فراهم آورد
دهد كه  بررسي اسناد معاهدات تجاري مسلمانان و مسيحيان در اين دوره آشكارا نشان مي

هاي تجاري مذكور تابعي از اقتدار سياسي طرفين بوده است؛ به ديگر سخن، هنگامي  ن نامهپيما
ديد، ضمن توجه به منافع اقتصادي خود، شروطي  كه سلطان مسلمان خود را در اوج قدرت مي

كرد و در عوض چون موقعيت سياسي داخلي خويش  يك جانبه را به طرف مسيحي تحميل مي
داد و وان گفتگوهاي سودمند را در برابر خصم مسيحي اش از دست مييافت، ترا متزلزل مي

ميان ابوالحسن مريني با حاكم  ه739معاهده سال . دادناگزير به شروط تحميلي آنان تن در مي
هايي بود كه در دوره اقتدار مرينيان منعقد  پيمان ها از جمله ييميورقه و نيز توافقات با جنوا

صنعتي داشت و يا حيات  - والحسن، كالاهايي را كه كاربرد دوگانه نظاميگرديد و از اين رو اب
انداخت، از شمول معاهده مستثني كرد؛ در مقابل به هنگام  ها را به خطر مي اقتصادي مغربي

با  ه751اعلام استقلال فرزندش، ابوعنان و ضعف اين دو در برابر مسيحيان، معاهده سال 
  .داد نعقد گرديد كه آشكارا ضعف مسلمانان را نشان ميبا حاكم پيزا م ه759آراگون و 
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